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 تنبیه کردن یا تنبیه نکردنسوم: فصل 

د و هاي کوچک دور هم جمع شده بودني سوم ما هنوز شروع نشده بود. همه هنوز در گروهجلسه
 رسید.هایی از جملاتشان به گوشم میکردند. نکتهصحبت می

 »نشینش کردم.ري که انجام داد، براي یک ماه خانهبعد از کا«

ین بار باید ام. ابنابراین به خودم گفتم هی آقاي مهربان، من نسبت به این بچه خیلی مهربان بوده«
 »تنبیه شود.

اي براي رسد عدهایم، اما به نظر میي تنبیه صحبت نکردهخوب، ما تاکنون درباره«و من با خودم گفتم: 
 آمادگی بیشتري دارند. این موضوع

ه باعث شد از هایتان چه کاري انجام دادند کلورا، مایکل، آیا مایلید به ما هم بگویید بچه«گفتم: 
 »دستشان عصبانی شوید؟

ی ساعت شش من فقط عصبانی نبودم، بلکه به شدت نگران هم بودم! قرار بود کِل«لورا به تندي گفت: 
 در جشن تولد جیل حاضر شود.

نیم وفتهدانست ما باید تا ساعت کلی کجاست؟ او می"ساعت هفت مادر جیل به من تلفن کرد. گفت: 
نتظر او مایم و ي ما آماده شدهبه سالن بولینگ برویم. در کارت دعوت نوشته شده بود. حالا همه

 "هستیم.

بایست به ل میها قبمدت دانم. او به موقع خانه را ترك کرد.نمی"قلبم شروع به تپپیدن کرد. گفتم: «
 "رسید.آنجا می

 طع کرد.و تلفن را ق "مطمئنم که جاي نگرانی نیست.فقط امیدوارم به موقع برسد."مادر جیل گفت: 

من پانزده دقیقه منتظر ماندم و سپس به جیل زنگ زدم. جیل گفت که کلی هنوز نرسیده و اینکه «
ر نکند. حالا راستی راستی تمام وجودم را ترس فرا امروز در مدرسه به او یادآوري کرده است که دی
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